
صدای وحدت ملی ایرانیان
چهره ها برای استاد شجریان نوشتند
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ایران بدون شجریان 
چیزی کم دارد 

شــــاید تمـــــام مــردم ایـــران مانند من 
اول از هر چیز به واســطه صدای اســتاد 
شــجریان با ایشان آشنا و شیفته آن هنر 
ناب و والا شدند. اما جایگاه امروز استاد 
شــجریان در فرآینــدی شــکل گرفت که 
ابعــاد دیگــر وجــودی ایشــان نیــز برای 
جامعه مکشــوف شــد. همیــن الان، به 
رغم اینکه اســتاد شجریان ســال‌ها بود 
کــه در عرصه هنــر فعالیتی نداشــتند و 
در بســتر بیماری بودند و رحلت ایشان 
قابل پیش‌بینی بود اما می‌بینیم که این 
فقدان باز هم بــرای جامعه باورکردنی 
گویــی  کــه  معنــا  ایــن  بــه  نــه  نیســت. 
جامعــه عزیــزی را از دســت داده، بلکه 
می پنداریم همه ما خودمان را از دست 
داده‌ایم، چراکه اســتاد شجریان هویت 
ملــی مــا شــده بــود. چــرا از ســویی این 
ملــت شــادی و غم، شکســت و پیروزی 
خــود را با صدای او تجربه کرده بودند و 
از ســویی دیگر در تمام این میدان‌ها، او 
را در کنــار خویش و نه در موقعیتی جدا 

از جامعه می‌دیدند.
ایــران بدون شــجریان قطعــاً چیزی 
کــم خواهد داشــت؛ چرا که کمتر کســی 
اســت کــه بخشــی از زندگــی خــود را بــا 
صدای او تجربه نکرده باشــد. شجریان 
نه صرفــاً یک موســیقیدان بلکه تجربه 
زندگی ایرانیان بود که صدای او بازتاب 
دهنده آن بود. اما صدا و هنر موســیقی 
شــجریان هم نبود کــه او را جاودانه کرد 
بلکه هنــر زندگی او چنین اثری بر جای 
گذاشــت و او را در دل ملــت ایــران جــا 
داد و عزیــز کــرد. به همین اعتبــار بیراه 
نیســت کــه شــجریان را نمــاد تمــدن و 
فرهنــگ ایران دانســت. بخــش زیادی 
از نســل‌های جــوان مــا که نه شــناختی 
زیســتی  تجربــه  نــه  و  دارنــد  حافــظ  از 
و همدلــی بــا شــعر ســعدی و مولانــا و 
خیــام، با شــجریان بــود که ایــن بخش 
از هویــت ایرانــی را شــناختند. همــه ما 
سهم ادبیات فارسی را در تمدن ایرانی 
آقــای  کــه  اســت  اینگونــه  و  می‌دانیــم 
شــجریان بــا صــدای خــودش، ادبیات 
پیــش روی نســل‌های جدیــد  را  ایــران 
گذاشت و باعث کشف دوباره آن توسط 

این بخش از جامعه شد.
بایــد  اینهــا  از  مهمتــر  خیلــی  امــا 
ایرانی‌هــا  وحــدت  نمــاد  را  شــجریان 
بــا  کــه  نیســت  ایرانــی  هیــچ  دانســت. 
او بیگانــه باشــد و احســاس غربــت بــا 
ایــن هنرمنــد بکند. تقریبــاً تمــام اقوام، 
مذاهــب و حتی گرایش‌هــای اجتماعی 
ایران او را به عنوان مظهر فرهنگی ایران 
زمیــن، با تمام تنــوع رنگیــن کمانی آن 
می‌شــناختند. تنهــا از یــک مظهــر ملی 
بــر می‌آیــد کــه در اوج طــرد شــدگی‌ها و 
نامهربانی‌ها در کنار مردم خویش بماند 
و مرام خودش را حفظ کند. او نشان داد 
کــه در نهایــت ایــران برایــش مهم‌ترین 
چیز اســت و ســرانجام در خــاک همین 

وطن چشم از جهان فروبست.
شــخصیتی کــه در ظاهــر هنــری بود 
امــا در واقــع ظرفیــت وســیعی داشــت 
کــه از توانایی تجمیع تمام رنگین‌کمان 
ایــران  اجتماعــی  و  قومــی  فرهنگــی، 
برخــوردار بود. کمــا اینکه در ســال‌های 
اخیــر کــه زندگــی ایشــان بــه شــدت به 
دلیــل بیماری محدود شــده بــود، انگار 
همــان نفــس او هــم بــرای بســیاری در 
این ســرزمین مایه آرامش و برکت بود. 
هیچکس شــکی نــدارد که خــاک ایران 
در خــود چنین گوهرهایــی را کم پنهان 

نکرده است. 

محمدرضا خاتمی
فعال سیاسی
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استاد با مهر آمد و با مهر برفت

اســتاد شــجریان، بزرگ‌مرد هنر ایران‌زمین جاودانه شــد. بزرگی که در این 
وانفســای دلمردگــی مردم، ادب فارســی، اشــعار مولوی، حافظ، ســعدی، 
خیــام و... را بــا ماندگارتریــن آوای ممکن از قفســه کتاب‌هــای خاک گرفته 
بــه در آورد و جــان تازه‌ای بخشــید و به ملت هدیه کــرد. ادبیات غنی ایران 
زمین با صدای دلنشــین او در گوش و جان نســل امروز دوباره جان گرفت. 
صدای اســتاد همواره بازتاب حسرت‌ها و نگرانی‌های مردم بود. او رسالت 
خود را در زیباترین شکل در دنیای امروز انجام داد؛ هنرمندی از دل مردم 

و بــرای مردم که همواره در کنار مردم ماند.
رفتــار، منش، صدا و آزادگی ســتایش برانگیزش در حافظه تاریخی این 
کشــور نقش بســته و هیچگاه از یاد نخواهد رفت. در این پنج ســال ســختی 
کــه بر اســتاد گذشــت، هر بار بــا کوچکترین خبــری از او مردم نگــران به در 
بیمارســتان محل بســتری وی هجــوم می‌آوردند، چرا کــه او را صدای خود 
می‌دانستند. حال چه نفس بکشد و چه نه، همواره با قامتی افراشته، زنده 

و جاوید در قلب این ملت خواهد بود. اســتاد با مهر آمد و با مهر برفت.
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موســیقی و آواز شــجریان تکرار ســنت نیست، مبدع ســنت است و این 
یعنــی ایده ایران. شــاید برجســته‌ترین وجه ممیزه اســتاد شــجریان که 
مایــه بلندآوازگی او شــد همیــن توانایــی او در افزودن یــک ارزشِ نو به 
ســنت اســت. البته این کارِ خُردی نیست و نیازمند درکی ژرف از تمدن، 
فرهنگ، هنر و ادبیات ایران اســت. درکــی فراتر از فیزیک و فن و ایمان 
به جان‌مایه معرفت و نظمی کهن به او این وسعت اندیشه را داده‌بود 
تا در حوزه آواز و موسیقی اقدام به ابداع کند. ابداعی که بر جان ایرانیان 
و فارسی‌زبانان نشست و ضمن تازگی، گویی عمری است مردمان با آن 
آشــنا هستند. موســیقی و آواز اســتاد شــجریان به همان اندازه که ریشه 
در تاریــخ ایران دارد، امروزین اســت. چرا که او جامعه و فراگشــت‌های 
آن، موســیقی، شــعر، ادبیات و آواز نو را به‌خوبی می‌شــناخت. از این‌رو 
شــجریان صدای غم و شــادی و رنج و آســایش مردم امروز ایران بود و 

چون حلقه وصل گذشته و آینده است او جاودانه است.
شــادروان شــجریان را نبایــد تنهــا خســرو آواز ایــران دانســت چرا که 
همزمــان ادیبی اســت که با جوهــره تمدن و ادبیات ایران آشناســت. با 
توجه به جایگاه شــعر در اندیشــه ایرانی و نظام معرفتی ایرانیان، انس 
و همنشــینی او با شــعر و شــاعران دریچه‌ای برای او به دنیای روشــنایی 
گشــوده بــود. او مهــارت ویژه‌ای در انتخاب شــعر و خلق اثر موســیقایی 
داشت. به سخن دیگر، شجریان غم و شادی مردمان را در آینه ادبیات 
کهن و امروز ایران جست‌و‌جو می‌کرد و با صدای زیبای خود آنها را بیان 
می‌کرد و در آسان‌سازی تحمل رنج‌های روزگار کمک می‌کرد. بی‌گمان، 
انتخاب اشــعار از سوی استاد شــجریان هیچ‌گاه انتخابی اتفاقی نبوده و 
درک عمیق وی در این حوزه همواره قابل ملاحظه و مشــهود است. به 
اقتضــای حــال او با حافظ و ســعدی و مولانا هم‌نشــین می‌شــد و گاهی 
نیز به اخوان ثالث، فریدون مشــیری، ســایه و شفیعی کدکنی هم‌سخن 
می‌گشــت. صدای شجریان در بستر شــرایط اجتماعی و فرهنگی امروز 
ایــران به شــعر گذشــتگان و معاصران معنــی جدید مــی‌داد و با مردم 
همدلــی می‌کرد. از این‌رو به گمان من، موســیقی و آواز شــجریان تکرار 

گذشته نیست، مبدع گذشته و حال است.
ایــده ایــران به مفهــوم ابــداع مفهوم ایــران بــدون انقطــاع تاریخی 
اســت. از این رو، شــجریان از شایســته‌ترین کســان برای نمایندگی ایده 
ایــران اســت. بی‌تردید در ایران چند هــزار یا چند ســده پیش نمی‌توان 
زندگی کرد. اما زندگی بالنده‌ در ایران امروز مســتلزم آن است که بتوان 
با استفاده از یک پیوستار تاریخی، پای خود را بر شالوده محکم و استوار 

فرهنگ و تمدنی کهن گذاشــت و با رویارویــی خردمندانه با تحول‌های 
تجدد چه در حوزه فلســفه و اندیشه و چه در حوزه تکنیک و فن ایده‌ای 
معاصــر از ایــران آفرید. از ایــن رو، به گمان این قلم، شــجریان وقتی از 
موســیقی، شــعر و فرهنگ ســخن می‌گوید به‌دنبال آن اســت که به این 
ســرمایه‌ها یک ارزش افــزوده جدید بدهــد و آن را امروزین کند. همین 
ارزش افزوده اســت که شــجریان را در پهنه فرهنگ و هنر ایران متمایز 

می‌کند.
وجــه اجتماعــی زندگــی شــجریان هم‌ســنگ حیــات حرفــه‌ای او بــا 
اهمیــت اســت. او همــواره خــود را بــا مــردم، از مــردم و بــرای مــردم 
می‌دانســت. از این رو، همواره او ســعی می‌کــرد فعالیت‌های حرفه‌ای 
خــود را با تحول‌هــای اجتماعی همراه کرده و با نبــض عمومی جامعه 
و مــردم تنظیــم کند. اینجاســت کــه می‌بینیــم او غم و شــادی مردم را 
در هــر موقعیتــی می‌فهمــد و با آن همراه می‌شــود. نکته مهــم در این 
بســتر، جایگاه و موقعیتی اســت که خســرو آواز ایران بــرای هنر خویش 
قائل اســت. زیبایی در فلســفه و فرهنگ ایرانی نکته کانونی اســت چرا 
کــه زیبایــی نماد روشــنایی، پاکی و خردمندی اســت. از این رو‌اســت که 
گروهــی بــر ایــن باورند کــه شــعر، آواز و موســیقی بخشــی جداناپذیر از 
هویت ایرانیان اســت. البته این معنا سازگار با آموزه‌های اسلامی است 
چــرا کــه خــدا زیباســت و زیبایی را دوســت دارد. بــه هر روی، شــجریان 
بــه مفهوم زیبایــی و البته مقوله هنــر به‌عنوان تجلی‌بخــش این زیبایی 
کاملًا واقف بود و به‌همین دلیل اســت که می‌بینیم هیچ‌گاه هنر خود را 
مورد معامله و کســب امتیاز قرار نداد و ســاحت هنرش را بســیار برتر از 
ســوداگری‌های مرســوم قرار داد. به همین اعتبار هم هست که توانست 
هــم ارجمنــدی هنرش را حفــظ کند و هم اســتقلال نظــری‌اش را. باور 
او بــه ارزش‌هایــی نظیر صلح، بــرادری و یگانگی در همین راســتا قابل 
ارزیابی اســت. از همین روست که شجریان هیچ‌گاه جامعه را به سمت 
دو پارگی و شــکاف نمی‌برد و مــدام در پی یافتن بهانه‌هایی برای ایجاد 

پیوند و دوستی در میان مردم بود. 
انتخــاب یگانه او برای محل دفنش نیز آغازی در پایان زندگی مادی 
او بود. شــجریان کمتر برای آواز خود از شــعر فردوســی سود می‌جست 
ولــی، انتخــاب مجــاورت آرامــگاه حکیم طوس بــه آرامگاه خود نشــان 
از عمــق تعلــق او به ایران و ایران‌دوســتی و ضرورت بازاندیشــی درباره 
ایــران بــود. گویی او به‌دنبال این بود که پایــان کارش را بازخوانی مجدد 

فرهنگ، تمدن و جامعه ایرانی بگذارد. یادش گرامی و روانش شاد.

عباس آخوندی
 وزیر اسبق 

و ایران پژوه 

شجریان و ایده ایران

1. درگذشـــــــــــــــــــــت اســـــــــتاد 4
شـــــــــــــجریان،  محمدرضـــــــــا 
هنرمنــــد بلنـــــدآوازه، بخـــــش 
قابل ملاحظه‌ای از مردم ایران 
را متأثــر و ســوگوار کــرده اســت 
گفــت  می‎تــوان  کــه  به‌گونــه‎ای 
بدل به یک سوگواری ملی شده 
است. شجریان علاوه بر جایگاه 
کــه در هنــر  و بی‎بدیلــی  رفیــع 
موسیقی و آواز ایران دارد و اهل هنر و موسیقی درباره 
آن گفتــه و نوشــته‌اند و بــاز هم بســیار خواهند گفت و 
نوشــت، پیونــد عمیقی بــا خاطــرات و عواطف مردم 
ایــران در فــراز و فرودها و تحولات اجتماعی سیاســی 
دارد. سرچشــمه‌های زلال معانــی  اخیــر  قــرن  نیــم 
بلنــد شــعر فارســی و معــارف معنــوی و عرفانــی، از 
خیام، عطار، حافظ، ســعدی، نظامی تا اخوان، ســایه 
و شــفیعی کدکنی، با آواز دلنشــین و فاخــر او در ذهن 
و ضمیــر و دل و جــان مردم جاری شــده و بدین‌ســان 
آوازش اســتمراربخش حافظــه تاریخــی شــعر و ادب 
مناجــات  بانــگ  همچنان‌کــه  اســت؛  شــده  فارســی 
ربنایش خاطره تجربه معنوی بسیاری از روزه‌داران را 
زنده نگه داشته است. به یاد دارم در یک کار پژوهشی 
که چند ســال قبــل در یکی از دانشــگاه‎ها انجام شــده 
بود، از اشــعاری که دانشــجویان از شــاعران کلاســیک 
ایران حفظ هســتند ســؤال شــده بود؛ که مشخص شد 
آنچــه دانشــجویان از اشــعار ایــن شــاعران می‌دانند، 
بیشــتر همان اشــعاری اســت کــه خواننده‎هایی چون 

شجریان خوانده‎اند.
2. مضامیــن آواز و ترانه‎هــای شــجریان اما بازتاب 
احــوال جمعــی مــردم و جامعــه ایــران در پنــج دهه 
گذشــته هم بوده اســت؛ و از ایــن‌رو می‌تــوان احوال و 
عواطــف و خاطــرات کثیــری از مــردم در ایــن دوران 
بــا  او  پیونــد  کــرد.  دنبــال  او  شــعر  در  را  پرالتهــاب 
احــوال کثیــری از مــردم در فــراز و فرودهــای جنبــش 
رهایی‎بخش آنان، در گزینش‎های ســنجیده اشــعار و 
طنین دلنشین آوازش آشکار است. با پیروزی خیزش 
ضداستبدادی آنان با »ایران ای سرای امید، بر بامت 
ســپیده دمیــد« بــا آنها به وجــد می‎آید؛ بــا مواجهه با 
شــکاف‎ها و تنازعات بعد از انقلاب با »رزم مشترک« 
و »همراه شــو عزیز« همه را به اتحاد در برابر دردهای 
مشــترک فرامی‌خوانــد، که با هجوم دشــمن به خاک 
ایــران، نمــاد اتحــاد مردمــی بــرای دفــاع حماســی از 
کشــور می‎شــود؛ با مواجهــه با برخی ســرخوردگی‎ها و 
ناکامی‎هــا و برآورده نشــدن آمــال مردم، بــا »بیداد« 
و »ســرو چمــان من چرا میــل چمن نمی‎کنــد« حزن 
ناشــی از این ناکامی‎ها را بازتاب می‌دهد؛ در مصیبت 
ملی زلزله بم با کنســرت »همنــوا با بم« در این اندوه 
ملــی بــا مردم مویــه می‎کنــد و در همه حــال با »مرغ 

سحر«، شعله امید به اصلاح را زنده نگه می‎دارد.
3. از ایــن رو، می‎تــوان شــجریان را مصــداق بــارز 
یــک هنرمنــد »مردم‌مدار« دانســت، بــه مفهومی که 
»مایــکل بــورووی« ایــن مفهوم را بــه‌کار برده اســت. 
)بورووی، مایــکل، درباره جامعه‎شناســی مردم‎مدار، 
ترجمه نازنین شاه رکنی، مجله جامعه‎شناسی ایران، 

سال هشتم بهار 1386 شماره 1(
مردم‎مــدار«  »جامعه‎شــناس  بــورووی  نظــر  از 
جامعه‎شناســی اســت که دانــش جامعه‎شناســی را با 
جنبش‎هــای اجتماعی رهایی‎بخــش پیوند می‌دهد و 
آن را در خدمــت تحقق آرمان‌های مردم برای بهبود 
شــرایط زندگی‌شــان و تــاش بــرای برابــری و آزادی 
و مبــارزه بــا نابرابــری و تبعیــض بــه‌کار می‎گیــرد. بــا 
پویش‎هــا و جنبش‎های حوزه عمومی و جامعه مدنی 
تعامل دارد. مسائل این جنبش‌ها و پویش‎ها موضوع 
پژوهش او هســتند و دســتاوردهای پژوهشــی‎اش هم 
در خدمــت تحقــق اهــداف آنهاســت. به ایــن اعتبار، 
شــجریان نمونــه بارزی از یــک »هنرمنــد مردم‎مدار« 
اســت. هنر او بــا پویش‌ها و جنبش‌هــای رهایی‌بخش 
در حوزه عمومی ارتباط عمیقی داشــته اســت، از آنها 
متأثــر بــوده، آنها را بازتــاب داده و بر آنها اثر گذاشــته 
اســت. راز محبوبیــت گســترده او، همین نــوع پیوند با 

مردم و هنر »مردم‎مدار« اوست.
یادش گرامی و راهش مســتدام و میراثش ماندگار 

باد.
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